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می این   صحبت  شخصی  مورد  در  بیرون  ک پاراشا  توراه  راه  از  که  ند 
و یا بت دیگري تعظیم    ، ماه   کند و به خورشید پرستی می رود و بت می 
بررسی  می  را خوب  باید مورد  این وضعیت  در  اگر واقعاً  نمو کند.  و  د 
است   این  ش   چنین  بت ا و  شخص  این  که  باشند  دیده  پرستی  هدانی 
، باز    پرستی نکند د و با وجود اینکه به او اخطار دادند که بت نمای می 

، باید این شخص را سنگسار کرد و کشت   دهد ادامه می به این عمل  
 . نمود تا بدي را از درون خود بیرون  

تا هر بدي که در نزد ما    رده آموزیم که باید تلاش ک از این مطلب می 
 یم. نمای   و بیرون   وجود دارد را رفع 

را    مجازات و    رده حکم ک سنهدرین وجود ندارد که بتواند    ه دور   این   در 
شود. ولی با  هلاخا امروز انجام نمی   این   جهت و به همین  د  نمای اجرا  

بد  کار  دیگري  اگر  چرا  فهمید  باید  حال  می   ي این  ما    دهد انجام   ،
دارد که  به ما  طی  ا ب ت ر ا موظف هستیم این بدي را برطرف کنیم؟ چه  

 یم؟ نمای در کار دیگري دخالت  
آورد  که زوهر هقادوش در این باره می   را   ، مثالی   این مورد   درك براي  

 م:  کنی می ذکر    ، 
می  سفر  کشتی  یک  با  نفر  اتاقها    که کردند  چند  از  یکی  داخل  از 

کردند  جو  و  را جست  منبع صدا  وقتی  شنیدند.  توق  و  تق  ،    صداي 
اتاق خود را سوراخ می  از مسافرین دارد کف    کند. متوجه شدند یکی 

 "کنی؟تو داري چیکار می "مسافرین دیگر با تعجب از او پرسیدند:  
   گفت:   پاسخ آن شخص در  

دارم کف اتاق خود را    پس دریا را ببینم  ،   خواهم از اتاق خود من می "
 "!کنمسوراخ می 

تو با این کار ابلهانۀ خود جان همۀ ما را به  "رین به او گفتند:  ض حا 
 "! اندازي خطر می 

ندارد "گفت:    پاسخ آن شخص در   ربط  به شما  ،    این کار من اصلاً 
خریدم  بلیط  دادم   من  پول  را   ،  اتاق  این  کاري    و  هر  و  کردم  اجاره 

 "!ی بپرسم کس بدون اینکه از    دهم بخواهم در آن انجام می 
،    هم به ما ربط دارد   بسیار این کار تو  "دیگر مسافران به او گفتند:  

، جان همۀ ما    اگر کشتی را سوراخ کنی و آب به داخل کشتی بیاید 
 ". افتد به خطر می 

بستند تا دیگر نتواند   اي سپس چند نفر او را محکم گرفتند و در گوشه 
 کشتی را سوراخ کند. 

سمی    چنین هم  را  منطقه  سمپاشی  با  شخصی  شویم  متوجه  اگر 
، فوراً او را از کار خود    رساند کند و به محیط زندگی ما آسیب می می 

می  نمی باز  و  خطر  داریم  به  را  ما  زندگی  سمپاشی  با  اندازد.  گذاریم 
 ه بگوییم:  معلوم است در چنین مواقعی جایز نیست ک 

خواهد بکند و باید به  باید به او حق و آزادي داد تا هر کاري که می "
بلکه اگر این شخص از سمی    ".ید او احترام گذاشت ا احساسات و عق 

، او را دستگیر خواهند کرد و حتی    کردن محیط زیست دست برندارد 
 در زندان خواهند گذاشت تا به مردم آسیب نرساند. 

  زندگی مادي و جسمانی سم و خطر وجود دارد   که در   چنان   حال هم 
ي که گناه  فرد ، زیرا هر    سم و خطر وجود دارد   نیز ، در زندگی معنوي  

می  می ،    دهد انجام  دادستان  همه  یک  به  دادستانها  این  که  آفریند 
می  رو آسیب  این  از  ب   رسانند.  در  داده  دستور  توراه  موارد رخ ،  از  ،    ی 

افراد را محا  این  باید  از بین ببرد. به همین  سنهدرین  را  کمه و بدي 
و او را از راه    رده هم توراه دستور داده همنوع خود را نصیحت ک   دلیل 
 برحذر داریم.   خطا 

فرموده  توراه  معنوي دانشمندان  موارد  در  ییسرائل    اند  قوم  همۀ   ،
از نظر هلاخا نیز صادق است  ، به    ضامن یکدیگر هستند. این مورد 

، ولی براخاي آن   خواهد چیزي بخورد ی این صورت که اگر شخصی م 
شخص    ،  شود چون این خوردن مورد مادي محسوب می   ،   داند را نمی 

 . فرمایید  خودداري توراه وخواندن تفیلا  زمان در نشریه این هعمطال از
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، چون او از این مادة خوراکی    تواند بجاي او براخا بگوید دیگري نمی 
 برد.  ت نمی لذّ 

خواهد میصوا انجام دهد و براخاي آن میصوا را  ولی اگر شخصی می 
نیست  مورد ،    بلد  یک  این  است    چون  دیگري    ، معنوي  شخص 

ب می  آن  ا ج ه  تواند  بتواند  اول  تا شخص  بگوید  براخا  خود  همنوع  ي 
، حتی اگر شخص دوم آن میصوا را انجام داده و    میصوا را انجام دهد 

معنوي   مسائل  در  چون  نیست.  میصوا  آن  به  موظف  امن  ض   ، دیگر 
هستیم  براخا    یکدیگر  شخصی  تا  دارد  وجود  امکانی  چنین  پس   ،

 د تا همنوعش میصوا را انجام دهد. بگوی 
اگر   و  است  صادق  مورد  این  نیز  گناهان  مورد  شویم  می   متوجه در 

د  است شخصی  گناه  انجام  حال  نصیحت    ر  را  او  باید  و    نموده ، 
اگر   دهد.  انجام  را  کار  این  که    فرد نگذاریم  دارد  را  توانایی  چنین 

، ولی او را    ارد د و او را از انجام گناه باز د نمای دوست خود را نصیحت  
 این گناه مجازات خواهد شد.   سبب ، او نیز به    کند نصیحت نمی 

در اینجا باید توجه داشت به چه صورت باید نصیحت کرد که شخص  
داند که نصیحت  ي که می فرد زده نشود و یا لج نکند.  مقابل خجالت 

مقابل   شخص  عصبانیت  باعث  می   شده او  بدتر  است    کند و  بهتر   ،
  و داند اطرافیان حرف ا ، شخصی که می   از طرف دیگر نصیحت نکند.  

، راو شهر و    ، راو کنیسا   مثال بزرگ خانواده راي  ، ب   دهند را گوش می 
 ، او نیز گرفتار مجازات این گناه خواهد شد.   ، اگر نصیحت نکند   غیره 

کند و از  بینیم هر گناهی هواي معنوي را سمی می در هر صورت می 
ن   دیگر   سوي  دنیا می ، هر میصوایی  این  به  برکت  آورد. پس  عمت و 

و جلوي    رده ، نعمت و برکت را بیشتر ک   موظف هستیم تا حد امکان 
، تا هم در این دنیا و هم در دنیاي آتی زندگی خوبی    گناه را بگیریم 
 داشته باشیم. 

 تعیین قاضی و پلیس براي خویشتن  
باید قاضیان  دهد در دروازة هر شهري  توراه دستور می ،    پاراشا این در  

تعیین   پلیس  با صداقت قضاوت  نمو و  را  مردم  تا  در    ند. نمای د  راشی 
کنند و پلیس حکم  قاضیان محاکمه می "نویسد: توضیح این مورد می 

 "کند. قاضی را اجرا می 
این  بسیار افراد   خواندن  با  می آیا ي  توراه  که  ت  است  درست  گویند: 

میصواه  از  یکی  پلیس  و  قاضی  تعیین  میصواي  توراه  ا این  مهم  ي 
طی ندارد و من از انجام این میصوا  ا ب ت ر ا ، ولی این میصوا به من  است 

اندرز  و  پند  دانشمندان  واقع  در  ولی  هستم.  مورد    معاف  این  در 
یک میصواي جماعتی است،    ،  نویسند: درست است که این میصوا می 

می  میصوا  این  امر  در  توراه  دروازه "گوید:  ولی  هر  قا در  و  ض اي  یان 
ی موظف است  شخص که هر    فهوم به این م   "کن   هایی را تعیین پلیس 

تعیین   پلیس  و  قاضی  خود  براي  و  دهد  انجام  را  میصوا  د.  نمای این 
 باید قاضی و پلیس خودش باشد.   شخص 

  فرد   اگر "نویسد:  ربی ییسرائل از سالانط روحش شاد در این باره می 
  وي   ،   ي سیار ب ، دفعات    بیند در طول روز ، می   در رفتار خود توجه کند 

پیش    وي ی براي  فراوان ، سؤالات    قاضی خودش است. در طول روز 
ن   آیند می  از  چه  نظر  ظ ،  از  چه  و  کند  کار  چه  باید  الان  که  ر هلاخا 

باید فوراً تصمیم    شخص تر است و  رفتار که الان چه رفتاري مناسب 
، فوراً تصمیم خود را    گیرد د. وقتی تصمیم می نمای بگیرد چطور عمل  

م  اینجا ی اجرا  در  پلیس   شخص ،    کند.  و هم  قاضی  ، هم  است    هم 
 ". کند دهد و هم اجرا می حکم می 

حکم قاضی و پلیس را ندارد. پس  شخص ،  ساعتی در روز نیست که  
باشد   وي  مقام  و  پست  این  که لایق  کند  آماده  را  خود  بداند    باید   ،

 د. نمای چطور قضاوت کند و چطور حکم خود را اجرا  
،    "ارفاق نکن"،    "حکم را کج نکن "دهد:  فرمان می توراه در ادامه  

 .  "رشوه نگیر "
ملاحظات  نیستند تنها    ،   این  کلی  بلکه    ملاحظات  ما    یک هر  ،  از 

ت  و ، نباید قضا   گیري تصمیم   هنگام مخاطب این ملاحظات هستیم و  
کنیم  کج  گاهی    را  بگیریم.  رشوه  خود  از  یا  و  کنیم  ارفاق  خود  به   ،

 گوید:  می شخص با خود  

رفتاري    کس فلان  " چنین  او  با  نیست  مناسب  و  است  من  دوست 
   ".داشته باشم 

  اشکال ندارد که من این "گوید:  و می   داده به خود رشوه    شخص و یا  
   ". رفتار کردم   چنین 

  گیرد ي مورد این آزمایش قرار می بسیار دفعات    شخص در طول روز،  
خود  همنوع  دارایی  و  پول  مورد  در  چه  احتر   ،  مورد  در  چه    به   ام ، 

باید توجه داشته باشد در این    شخص همنوع خود و موارد دیگر. پس  
 د. نمای شایسته عمل    صورت مناسب قضاوت و به    اي گونه موارد به  
از کج کردن قضاوت چطور می   شخص  ارفاق و رشوه گرفتن    تواند   ،

 نجات پیدا کند؟ 
و خد شخص  وقتی   توراه  با  را  در    کند اترسی مجهز می -خود  ، پس 

و از این    رده تواند با صداقت و عدالت عمل ک گیري می میم موقع تص 
 ید. آ آزمایشات سربلند بیرون  
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راه توراه و  بسیار دانشمندان توراه در طول زندگی خود زحمت   ي در 
این  با سربلندي  ماندند و  می   فرشتگان به مانند  ،    اترسی کشیدند -خد 

 گذاشتند. آزمایشات را پشت سر می 
از   بار  تعریف شده یک  لوینشطین  ربی یخزقئل  دعوت    وي در مورد 

شر  توراه  عالم  یک  ترحیم  مراسم  در  تا  مراسم  نمای ت  ک شد  در  د. 
رفته    ترحیم  دنیا  از  توراه که  عالم  این  از  ربی یخزقئل خواستند  از   ،

خد نمای تعریف   به  را  مردم   ، نصیحت  با  و  انجام  -د  و  اترسی 
بخواند.   فرا  توراه  باز  میصواهاي  مردم  قلب  مراسمی  چنین  در  چون 

داشت    است  عادت  لوینشطین  یخزقئل  ربی  مراسمی  ،  چنین  در 
روز نمای صحبت   آن  ولی  کردند   د.  اصرار  چقدر  هر  یخزقئل    ،  ربی   ،

صحبت  ض حا  نشد  بعد   د. نمای ر  ربی    چندي  از  شاگردان  از  یک   ،
کردید  شما همواره در چنین مراسمهایی صحبت می "یخزقئل پرسید: 

با  خد   و  و  توراه  راه  به  را  مردم  اندرز  و  پند  دعوت    اترسی -جملات 
، هم احترام آن عالم توراه بود که صحبت کنید   کردید. در این روز می 

مردم  کردن  مزکی  هم  صحبت    و  مراسم  این  در  شما  چرا  پس   ،
 "نکردید؟ 

، نوة من    چند روز قبل از این مراسم "د:  فرمو   پاسخ ربی یخزقئل در  
رفت  دنیا  از  می   نیز  اگر صحبت  می   کردم و  گریه  به  این  ،  و  افتادم 

هم بود. به    ام نوه ، براي    گریۀ من فقط به خاطر آن عالم توراه نبود 
دادم که فقط براي این عالم توراه  این صورت من مردم را فریب می 

می  همین  گریه  به  و  صحبت    جهت کنم  مراسم  آن  در  نخواستم 
 ". کنم 

چه   تو   به ی  کس حال  جزئیاتی  می چنین  چه  جه  خود  کس کند؟  با  ی 
 گوید همه چیز تا این حد باید دقیق و پاك باشد؟  می 

کند که او قاضی و پلیس خودش است و  شخصی که واقعاً درك می 
داند تا این حد  ، می   د نمای د که درست قضاوت  نمای توراه به او امر می 

 . و به تمام جزئیات توجه کند   باید دقیق و پاك باشد 
ت  آموزش  با  خد فقط  و  این  می   ی اترس -وراه  به  طهارت  توان  و  دقت 

د و  نمای اندرز را مطالعه  کتب پند و  بیشتر    شخص رسید. هرچقدر که  
، بیشتر در این مورد پاك و    خواند توجه داشته باشد به مطلبی که می 

 شود. طاهر می 
خد  و  توراه  آموزش  دارد    اترسی -بدون  امکان  بسیار  براي  ،  مبلغ 

دعوا کند. ربی یوناتان ایوشیص در کتاب خود   با دوستان خود  ي ناچیز 
آمد و در مورد    و نویسد یک بار یک قصاب به نزد ا یعروت دوَِش می 

گاوي که شخیطا کرده بود پرسید که آیا این گاو کاشر است یا طرفا  
 شده؟ 

بلد باشد و هم خد  باید هم هلاخاها را خوب  -در چنین مواقعی راو 
مورد  ، زیرا که اگر بی   اشته باشد ي د بسیار ي  ر اترسی و مسؤلیت پذی 

ي  بسیار شود که قصاب مبلغ ، باعث می  بگوید که این گاو طرفا است 
، باعث    مورد بگوید که این گاو کاشر است را از دست بدهد و اگر بی 

 شود که مردم گوشت طرفا بخورند. می 
  از   پس د و  نمو به قصابی رفت و گاو را بررسی    ص ربی یوناتان ایوشی 

 د:  فرمو ،    د هلاخا از هر نظر سی مجد ر بر 
   ".این گاو طرفا شده است "

  اوند است -، این خواست خد   توان کرد چه می "گفت:    پاسخ قصاب در  
اوند این مبلغ را از  -دهم و امیدوارم خد ي از دست می بسیار ، من پول  

 ". جاي دیگري براي من بفرستد 
بعد  به    این ماجرا گذشت و چند روز  با دوست خود  نزد  ، آن قصاب 

  ی کم  بسیار ربی یوناتان ایوشیص آمد. این بار با دوست خود سر مبلغ  
بود  آمده  ایوشیص  یوناتان  ربی  نزد  به  بود و  بین    ند دعوایش شده  تا 

 د.  نمای آنها قضاوت  
،   ، حین تعریف ماجرا  ربی یوناتان صحبت هر دو را شنید و آن دو نفر 

را نفرین م   نموده سر یکدیگر داد و فریاد   از    پس   کردند. ی و یکدیگر 
د  نمو ، ربی یوناتان دوباره هلاخا را خوب بررسی    شنیدن هر دو طرف 

نتیجه پس  و  به قصاب  از  با دوس "د:  فرمو گیري  تو    تو است   ت حق   ،
 ". باید این مبلغ را به او بپردازي 

شما  "قصاب با شنیدن این مورد شروع به داد و فریاد کرد و گفت:  
، حق با    من قضاوت کردید   ۀ علی   بر   جهت اید و به همین  رشوه گرفته 

حق را به    جهت ، ولی شما با من دشمنی دارید و به همین    من است 
 ". دوست من دادید 

مبلغی   براي  پیش  روز  چند  چطور  گفت:  خود  با  یوناتان    بسیار ربی 
، براي    ، ولی امروز   ، این قصاب نه داد و فریاد و نه نفرین کرد   بیشتر 

خود   دوست  هم  ناچیز  بسیار  من  مبلغ  هم  کرد و  نفرین  علت  را   .
   ! چیست؟

طبیعت   می   انسان بلکه  خود  دوست  به  وقتی  است:  باید  این  و  بازد 
  انسان ، تحمل چنین موردي براي  کند  نفع مبلغی را بدهد تا دوستش 

باید بداند   انسان  اندازد. چنین داد و فریادي را راه می  پس سخت است 
-بدون خواست خد   شود و اوند انجام می -همه چیز طبق نظارت خد 

باید بداند    انسان .  آسیب یا ضرر برساند   وي تواند به اوند هیچکس نمی 
به   همنوع  می   انسان اگر  می توهین  ضرر  او  به  یا  این    رساند کند   ،

  در نزد خود جست   انسان اوند است و  -اي از جانب خد فرستاده   شخص 
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و  اوند چنین آسیبی را براي ا -جو کند چه عملی انجام داده که خد   و 
 فراهم کرده است. 
خییم   شاد  هخافص  می روحش  مثال  باره  این  می در  و  د:  فرمای آورد 

  بوده بیند دو فرزند او در حال دعوا آید و می وقتی یک پدر به خانه می 
شود  این مورد ناراحت می   مشاهدة پدر با    ،   زنند و یکدیگر را کتک می 

می  دعوا  علت  دنبال  به  می و  متوجه  و  فرزند گردد  دو  براي  ش  شود 
اسباب ،  ي  ناچیز   مورد  ی مثلاً  یا  دعوا  بازي  هم  با  کیک  تکه  ک 
 گوید:  شود و می ، یکی از برادران بلند می   کنند. در حین دعوا می 
، همۀ کیک براي تو و من از    لازم نیست سر این کیک دعوا کنیم "

 "!کنم خوردن آن صرفنظر می 
شود و به  می  ، بسیار خوشحال   شنود ي را می مورد وقتی که پدر چنین 

کشید  کنار  دعوا  از  را  خود  که  تو   آفرین "گوید:  می   ،   فرزندي  ،    بر 
، فردا براي تو یک کیک    بسیار خوشحال شدم که دعوا را پایان دادي 

 ". آورم خرم و می کامل می 
ادامه می  در  خییم  نیز  "ید:  فرما خافص  روزمره  زندگی  با    شخص در 

،    ند ک را بررسی می آن    کند و وقتی خوب علت اطرافیان خود دعوا می 
اگر    که این همه دعوا را به راه انداخته    ،   جزئی   ي شود مورد متوجه می 

،   "همه چیز براي تو"و کنار بیاید و بگوید:  ده یکی از طرفین بلند ش 

  راي ب   شخص د و وقتی  گرد گذارد حق او پایمال  اوند نمی -مطمئناً خد 
می  خود  حق  از  آشتی  و  خد   رد گذ صلح  جاي -،  از  این    اوند  دیگري 

 کند. مبلغ را جبران می 
می  باره  این  در  شاد  روحش  بریسک  از  خییم  پول  "د:  فرمای ربی 

ي  فرد   ،   خواهد که وقتی پادشاه می   فهوم ین م د ب   . ترین چیز است ارزان 
را دستگیر و زندانی  و  تا ا   فرستاده د، سربازان خود را  نماي  را مجازات  

و    نموده   بیمار را    شخص ،    اوند نیازي به سرباز ندارد -ند. ولی خد نمای 
  این شخص کشد. ولی وقتی  و زجر می   شده در تخت خود اسیر  وي  

می  دست  از  را  خد   دهد پولی  این  -،  دیگر  او  بیمار اوند  براي  را  ي 
دهد. پس در این صورت  ي نجات می بیمار را از    او فرستد و جان  نمی 
از مبلغی پول ص با    وي  از رنج و    ،   رفنظر  را    ي نجات بیمار جان خود 
از    ي هیچ چیز   ،   رفنظر کنار آمدن ص   با   باید بداند   شخص   دهد. می  را 

ن  خد   داده دست  محبت  فقط  سوق  -و  خود  سمت  به  بیشتر  را  اوند 
 "دهد. می 
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